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هـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قالب  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   
 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه
حـق كپـي بـرداري      عـدم   كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل         شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از         

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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نگـه  . ام  خواهم برايتان تعريف كنم تا حالا بـراي هـيچكس نگفتـه             ام و مي    اين ماجرائي را كه شاهدش بوده     
را خواسـت دنيـايش    دلم نمي. ترسيدم كسي به گوش دوست پرنده بازم برساند مي. داشته بودم براي خودم  

در واقع بايـد يكجـوري بـه او         . كردم طوري رفتار كنم انگار هيچ اتفاقي نيافتاده است          سعي مي . خراب كنم 
ام و كـاري بـه كـار آن قسـمت از          كلك مي زدم تا نپرسد چرا مدتي است كركره پنجره ام را پائين كشيده             

خيلـي سـخت بـود آن       . اوائل يكجورهائي سـخت بـود     . اتاقم كه هميشه دوست داشتم پايش بايستم ندارم       
حالا ديگر فراموشـم شـده اسـت كـه در انتهـاي طـولي اتـاق                 . اما بعد عادت كردم   . سمت از اتاقم را نبينم    

پنجره بزرگي كه هميشه دو درخت تبريـزي يكـي تقريبـاً       . نشيمن، رو به خيابان يك پنجره بزرگ هم بود        
زمسـتانها از   .  يك تـابلوي بـزرگ نقاشـي       مثل. هايش در آن پيدا بود      كامل و ديگري فقط با نيمي از شاخه       

هاي نازك با پوستي خزه بسته چون مويرگ در تن  شاخه. لخت و بي برگ. ماندند  ها مي   درختها فقط شاخه  
خواستند هرچه خون دارنـد برسـانند بـه آن خاكسـتريهاي              انگار مي . دويدند  آسماني خاكستري و ابري مي    

گذاشـتم كنـار پنجـره و آنهـا را تماشـا              داشتم صـندلي مـي    من وقتي در خانه بودم و كار خاصي ن        . عبوس
. كـردم   كشيدم و خوابيده نگاهشان مـي       شدم مي رفتم روي مبل دراز مي        گاهي هم كه خسته مي    . كردم  مي

هـاي ابرهـاي غلـيظ و         كردم به آسمان ِ پر از توده        جلو چشمم وقتي دراز كشيده بودم روي مبل و نگاه مي          
آن وقت درختها درست شكل . ها جمع مي شدند آمدند پائين و دور و برشاخه يخاكستري، گاه توده ابرها م

من . گذاشتند  هاشان مي   كردند و جلو دكه     از آنهائي كه پشمك فروشها درست مي      . شدند  درخت پشمك مي  
 .آمد از تماشاي آنها خوشم مي

 
اش   و سرگرمي . ن جوانتر بود  از م . ي من بود    درست روبروي خانه    ي دوست پرنده بازم، آنسوي خيابان،         خانه

. يا پرنده اي را بخـرد و در قفـس بگـذارد        . دوست نداشت آنها را در قفس ببيند      . هاي آزاد بود    بازي با پرنده  
خريـد و بعـد       هاي مختلف با قيمت ارزان مـي        هاي بزرگ پر از دانه      رفت و از بساطيهاي توي بازار كيسه        مي

اش، بعـد   ريخت كف بالكن خانـه  آورد و مي كيسه دانه در ميروزها، قبل رفتن به سركارش  مشت مشت از  
. رفتنـد  ها از سر و كول هم بالا مي         كرد كه براي خوردن دانه      رفت پشت پنجره و از دور آنها را تماشا مي           مي

توانستم حدس بزنم چه حالي دارد و   اش مي   ها و كله    اما از دور و از حركت شانه      . شنيدم  من صدايش را نمي   
خنديد و طوري شاد بـود        طوري مي . خواست انگار تركشان كند     دلش نمي . خندند  د از ته  دل مي     چطور دار 

 .كه انگار تمام پرنده هاي عالم يك جا مال اوست
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ترسيدم بـرود دم      مي. ام دعوت كنم    بعد از رخ دادن آن واقعه، برايم سخت بود دوست پرنده بازم را به خانه              
و يا اصلاً آن هم رخ ندهد به من پيله كند چرا . گر، و باز همان حادثه رخ دهدپنجره بايستد، اتفاق است دي  

و بعد . گيرم ام و يا چرا با دوربين ديجيتالي ويدئويم ديگر از بالكن او عكس يا فيلم نمي پنجره اتاقم را بسته   
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واهـد مـن را   خ  كرد كه دلش تنگ شده است و مي         تا تلفن مي  . من مجبور شوم ماجرا را برايش تعريف كنم       
 .مان دور نبود گذاشتم با او در يك كافه كه خيلي هم از خانه ببيند سر ضرب قرار مي

كردم كه بـا خلـق و خـوي او     اش را انتخاب مي  و من يكي هاي نزديك به ما بود   سه چهارتا كافه توي محله    
وان بودند و ورزشكار    آمدند توش همه ج     هه جنب يك استخر بود و جماعتي كه مي          كافه. بيشتر سازگار بود  

مي رفتيم آنجا و . يعني همين خلق و خوئي كه دوست پرنده باز من داشت. و اهل شوخي و بلند بلند بخند
هـايي    پرنـده . گفت  هايش مي   كرد و هم براي من از پرنده        او، هم به دخترها و پسرهاي شاد و شلوغ نگاه مي          

ها   آنقدر از زندگي پرنده   .  غريب ازشان مواظبت مي كرد     اما او با مسئوليتي   . كه هيچ وابستگي به او نداشتند     
از زندگي و بازي كـلاغ هـا،   . توانست ساعتها برايت  از آنها حرف بزند   اطلاعات جمع آوري كرده بود كه مي      

اش به هـم      خواستند تخم بگذارند نظم زندگي      وقتي توكاهاش مي  . گفت   دم جنبانكها داستانها مي     ها و   سهره
 .كنند تا تخمها را بخورند دانست كلاغها كمين مي يچون م. خورد مي
 

مـان مـي زد و هـوا          اگر شانس .. كرديم  معمولاً توي كافه براي نشستن يك جائي نزديك پنجره انتخاب مي          
آمـد، نـم نـم     آن وقت، وقتي صداي توكاها مـي . نشستيم، نزديك به درختها رفتيم بيرون مي   آفتابي بود مي  

كردم،  او هم به صداي توكاها گوش مي داد، و به گفـت و گـوي             درختها نگاه مي  من به   . نوشيديم  آبجو مي 
 .خنديد ها، و درختهاي جدا  از هم و مثل كودكي مي آنها باهم در سر شاخه
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راستش مـن و  دوسـت پرنـده       . تقصير ذهن پريشان من است    . ببخشيد. ام  در شرح ماجرا كمي قاطي كرده     
كـردم نشسـته    اي كه بعدها به آن اسباب كشـي     ي روبرو به همين خانه      بازم براي چند سالي در همان خانه      

ها بـود و   شق پرندهاو عا. ي دوم همان ساختمان مي نشستم ي او در طبقه سوم بود و من طبقه  خانه. بوديم
در . هـا را خـودش يـادم داده بـود        گرفتن فيلم ويدويويي از كارهاي او و پرنـده        . من عاشق تماشاي درختها   

ي اول برايش و يا برايمان يك جور بازي  بود در رقابت با فيلمهاي يكي دو كانال تلويزيوني كه فقـط                        وهله
نگاه كوچك و فقير تجارتي او يا من  البته رقـابتش را        ب. كردند  ها و حيوانات فيلم پخش مي       از زندگي پرنده  

فقط براي خودمان خوب بود كه وقتـي  . قصدش را نداشتيم. كشاند با آن كانالها به بازار و از اين حرفها نمي        
البته بيشتر . و از تازه بودن بعضي تصويرهاش كيف كنيم. كرديم بخنديم مي نشستيم و فيلمها را تماشا مي

او مجبور بود   . فكرش را بكنيد  . كرد  ها معنا پيدا مي     ازم كه روز به روز داشت دنيايش با پرنده        دوست پرنده ب  
شـبها هـم   . به جز روزهاي تعطيل هر روز سر ساعت نه صبح در محل كارش در يك كتابخانه حاضر باشـد             

ورهـائي  ي خدا تا دير وقت مي نشست و اين فيلمهائي را كه من و يا خودش گرفته بـوديم يـك ج                    هميشه
يعنـي  . زد و صبحها ساعت چهـار از خـواب بيـدار مـي شـد      با اين همه گاهي به سرش مي    . مونتاژ مي كرد  

هـا را در آن سـاعت از          كرد تا در اين وقت بيدارش كند كه فقط صداي  سهره             ساعتش را طوري تنظيم مي    
 كند روي توكاي نري كه از اش هي زوم  بعد هم از توي پنجره با دوربين      . يا صداي توكاها را   . روز ضبط كند  

ي  به فاصله اش را پيدا كند روي درختي ديگر ،  روي يك درخت شروع كرده بود به چهچهه زدن و بعد ماده
كشـند   چند درخت دورتر و بعد كشيك بكشد تا كي و بعد از كدام آواز خواني هردو از روي درخت پر مـي                     

رفت سر همان نقطه از خاك كـه          ي هم ذهنش مي   گاه. سمت پائين و در يك نقطه بر خاك مي نشينند           به
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تكان بر خاك ريخته  از انبوه برگهائي كه بي. گرفت جاها فيلم مي ها بودند و با شات هاي مختلف از آن      پرنده
همه در تاريك . و يا در هوا مي رقصيد. خاست و مي نشست و يا برگي كه به نيروي باد از زمين برمي. بودند

 خود خورشيدي را داشت كه با ارابه زريـنش و اسـبهايش بـا يالهـائي آتشـين در                    و روشن هوائي كه پشت    
 .ظلمات . براي زدودن تاريكي. آمد دورها تاخت كنان پيش مي

 
گشت و دستكارش را نشانم مي داد،  اين حرفهاي آخر را درباره خورشيد و ارابه زرين  شب كه از كار بر مي   

 .ي در گفتار فيلم مي گفت و كودكانه مي خنديدا و از اين چيزها را خودش چون گوينده
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هرچه هم فكر مي كنم دليل . دانم اختلاف بين من و دوست پرنده بازم از كي شروع شد راستش دقيق نمي
كـرد و   حتا از اين هم نبودكه گاه ديـوانگي مـي     . توانست سر پرنده ها باشد      نمي. كنم  اختلافمان را پيدا نمي   
شـان زوم     هائي را ببينم كـه روي       كرد تا پيش از فيلم برداري، پرنده        خواب ييدار مي  من را صبحهاي زود از      

مـان كـه از     دهـد و مثـل همـان اتفـاق دوسـتي            مثل خيلي چيزهاي ديگـر كـه يكبـاره رخ مـي           . كرده بود 
و  .فهميد كه بين ما جدائي افتاده  اسـت          البته او نمي  . بين ما يكباره جدائي افتاد      مان شروع شد،      همسايگي

خودم هم به درستي    . كرد  همين، براي دور شدن از او كار را براي من  سخت و يا شايد از جهاتي ساده مي                  
علاقـه    هـايش بـي     فقط مي دانستم كم كم دارم به او و به پرنده          . دانستم كه بينمان جدائي افتاده است       نمي
امـل فهميـدم كـه متوجـه شـدم          وقتي ايـن را بطـور ك      . آيد  يا از حرفهايش ديگر زياد خوشم نمي      . شوم  مي

كند من را توي فكر فرو  اي كه براي مدتي هرروز كله سحر با كوكو، كو،،، كردنش از خواب ييدارم مي فاخته
كـردم صـداي    اوائل فكـر مـي  . گفت هائي به من مي     انگار با كوكو، كو،،، هايش داشت يك چيزي       . برده است   

. نشسـتند  ئي است كه دو سمت من در همـان طبقـه مـي     پرنده، غوم غوم بلند دم صبحي يكي از پيرمردها        
فرستد سر بالكنم تا صـبحها مـن را از            وقتي دوست پرنده بازم يك روز به شوخي گفت كه او، فاخته را مي             

بعد كه مطمئن شدم صدا متعلق فقط به يك فاخته است . خواب بيدار كند، ديگر در اوج اختلاف با او بودم   
كند و بعد مي پرد، رفتم  نشيند و چند بار كوكو، كو،،، مي ام مي اي از بالكن خانه آيد و در نقطه كه هرروز مي

هه به رغم كبوترها كه خيلي زود به هوس دانـه تـوي         اما فاخته . توي فكر كه دام بگذارم  و فاخته را بگيرم         
ت كـردن مـن     و يا شايد خيلي توي خودش و توي نخ آواز خواندن و يا اذي             . دام مي افتند خيلي زرنگ بود     

كردم كه بتوانم در روز، وقتي هوا         تا مدتي هركار مي   . كرد  هاي من اعتنائي نمي     چون اصلا به دام و دانه     . بود
بينم و اين فقط يك صدا  بعد از آن خيال برم داشت نكند خواب مي   . توانستم  روشن است پيدايش كنم نمي    

. شـود   توي گوشم و با بيدار شدنم محو مـي پيچد باشد كه دم دمهاي سحر در مرز بين خواب و بيداري مي          
آمـد بـا حرفهـايش هـي      ام وقتي پيش من مي آن كه بداند با او اختلاف پيدا كرده         دوست پرنده بازم هم بي    

ناچـار  . گذاشـت  آورد و سر به سرم مي ههِ را درمي   كرد و اداي فاخته     كو،،، مي  كوكو،. ام ميكرد   بيشتر عصباني 
ي دوم جائي را پيـدا كـنم كـه     ي اول براي آن كه جايم را عوض كنم و در وهله در وهله . شدم از آنجا بروم   

. ههِ كجا مي نشيند ام را زير نظر بگيرم و ببينم فاخته هاي بالكن قديمي  بتوانم از روبرو خوب سوراخ و سنبه      
 . داشتمبراي اين كار  البته به تمرين زياد براي شكار پرنده از راه دور نياز. و بعد كلكش را بكنم
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افتـادم    شدم با يك تيركمان و مشتي ريگ در جيبم راه مي            ام تا بيكار مي     ي تازه   كشي به خانه    بعد از اسباب  
تيركمانم را از يك چوب دوشاخه ،       . ها را از راه دور هدف بگيرم        كردم پرنده   در جنگلهاي اطراف و سعي مي     

ام كه در انبار      ا را  از لاستيكهاي قديمي دوچرخه      لاستيكه. دوتا لاستيك دراز و يك تكه چرم ساخته بودم          
مي رفتم توي جنگل و بـه محـض آن          . ام بود   مانده بود كنده بودم و تكه چرم، زبانه يكي از كفشهاي كهنه           

اي يـا روي زمـين مـي ديـدم تيركمـانم را        ئي،  توكائي از دور يا نزديك سر شاخه          كه كبوتري ، كلاغ زاغي    
شكار كردن توكاها كه گاه معصومانه نزديك به من در آفتـاب     .  رها مي كردم   گرفتم و سنگ را     بسمتش مي 

هرچقـدر در   . ها و گنجشكها خيلـي مشـكل بـود          شدند خيلي راحت بود اما زدن فاخته        روي زمين پهن مي   
 .شد كردم با دوست پرنده بازم اختلافم بيشتر مي كارم مهارت بيشتري پيدا مي

 
ههِ از  ي سحر با صداي همان فاخته گذشت كه يك روز صبح كله  تازه نميچندماهي از سكونتم در آپارتمان

كو،،،  با فاصله سر داد و بعد از صدا           باز هم مثل سابق، چند مرتبه با اندوه چند بار كوكو،          . خواب بيدار شدم  
سـته  خواستم دقيق محلي را كه نش مي. از رختخواب زدم بيرون و دوربين در دست پريدم توي بالكن   . افتاد

اش ايسـتاده و      ديدم دوست پرنده بازم پيش از من با شورت و زير پيراهن توي بـالكن خانـه                . بود پيدا كنم  
هـا    بعد از ترس بيـدار شـدن همسـايه        . بلند بلند به او چندتا فحش دادم        . گيرد  دارد از  بالكنِ من فيلم مي      

هي براي خـودش از مـن و        . نگرفتاما او هيچكدام را     . اش كردم   ساكت شدم و چندتا فحش با دست حواله       
و با دست براي من سلام فرستاد و هي چيزهائي با حركات دستش گفت، انگار كه بـي                  . بالكنم فيلم گرفت  

اين قدر از دست او لجم گرفت كـه فكـر           .  هه را پيدا مي كنم و از اين حرفها          خيال من خودم برايت فاخته    
 .كردم توي خيابان يمي كنم اگر پهلويش بودم از سر بالكن پرتابش م
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. دانم دوست پرنده بازم رويش به بالكن من بود يا به بالكن خودش وقتي آن اتفاق افتاد راستش درست نمي
چون بعدها كه قضيه را دقيق تر دنبال كردم فهميدم اصلاً چيزي به اسم اسباب كشي و از اين حرفهـا تـا                       

 .از آن جا بعد از آن واقعه بوددر واقع رفتنم . آن وقت براي من پيش نيامده بود
 

ههِ را شنيدم تيركمان در دست بـا مشـتي    وقتي صداي فاخته. ماجرا ي آنروز هم اينطوري اتفاق افتاده بود 
ي سـحر وقتـي       كلـه . ولي به جاي فاخته دوسـت پرنـده بـازم را ديـدم            . ريگ توي جيبم پريدم توي بالكن     

اش و آن دو   داشـت از تـوي خيابـان از  بـالكن خانـه      هيچكس توي خيابان و محله نبود دوربين در دست،        
محلـه كـاملا   . آنقدر توي خودش بود كه به هـيچكس توجـه نداشـت        . كرد  درخت تبريزي فيلم برداري مي    

هائي كه با خود هول يك اتفاق مي  از آن سايه. هاي تاريك سحر هنوز پاي درختها بودند   و سايه . خلوت بود 
و آرام آرام ، وقتي دوست پرنده بـازم         . پيدا شد  ، يكي از يك جا، توي تاريكي،      ناگاه، نمي دانم چطور   . آوردند

ام حفـظ     من اينها را همه مثل قطعات يـك فـيلم در حافظـه            . سرگرم كار خودش بود، رفت پشتش ايستاد      
اش دراز و باريك بود بيرون آورد         آن مرد نگاهي به اطرافش كرد، بعد از جيبش يك كارد كه تيغه            . كرده ام 
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بعد دستش را برد زير پيراهن دوست پرنده بازم و كارد را  فـرو كـرد                .  روبروي من گرفت كه خوب ببينم      و
فقط . ي اول اصلاً متوجه نشد آنقدر با ظرافت و سريع فرو كرد كه دوست پرنده بازم در وهله. توي پهلوي او

 .اش راه افتاد خانهدستش را روي جاي زخم گذاشت و همان طور كه دوربين در دستش بود به سمت 
 

هيچ اثري كه نشان از يك جنايت در آن روز صـبح باشـد بـراي كسـي     . هيچ خوني روي زمين ريخته نشد  
بعد از آن ديگر دوست پرنـده بـازم را نديـدم و             .  من تنها شاهد اين ماجرا در آن محله بودم        . جاي نماند   به

 .ه خالي شدهاي دان اش براي هميشه از حضور پرنده و كيسه بالكن خانه
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قبول كنيد با حسي عاطفي كه بـين مـن و دوسـت      .  از اين كه گزارشم خيلي دقيق نيست من را ببخشيد         
و اين را هم بگويم با همه  شواهدي كـه دال بـر              . توانم درست پايان ماجرا را شرح دهم        پرنده بازم بود نمي   

من و شما بگويد چطور اين واقعه برايش        قتل او دارم  باز منتظرم شايد روزي پيدايش شود و خودش براي              
 رخ داده است

 
 


